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 دوست ندارم به او بگویم 
به من سخت گذشته است

 مریم صارمی از سال ها زندگی در کنار یک جانباز  70درصد نییروی پلیس می گوید 

که برای امنیت مرزهای کشورش با دشمن جنگید
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چشم در چشم آیینه؛ 
در جست و جوی 
الگوی زندگی
 جامعه امروز ما به زنان با اراده نیاز دارد، 

نه آن هایی که راهشان را گم کرده اند

واکاوی الگوی سوم زن مسلمان و جایگاه 

بانوان در همبستگی و رشد  اخلاقی جامعه، در 

سخنان راهبردی رهبر معظم انقلاب

 زن 
 در مرکز تحولات جامعه 
ایستاده است



بانویی که بازار مشهد 
برای آزادی اش کرکره ها را پایین کشید

   قرار بود دیدارمان به همان یک مرتبه خلاصه نشود. قول گرفته 

بودیم بنشینیم و یک دل ســیر از چیزهایی بگوییم که همیشه 

در کتاب هــای تاریخی خوانــده  بودیم، امــا گاهی زمــان و مکان به 

گونه ای ما را غافل گیر می کند. خبر فوت خانم صدیقه مقدســی، از 

فعالان انقلابی، نیز از همین دســت بود. ناباورانه چند روزی به امید 

شفا دعا کردیم اما باز هم خبری غیرمنتظره کاممان را تلخ کرد. 

انگارنه انگار سه هفته گذشته این بانوی فرهیخته را عکس یک 

روزنامه کــرده بودیم. ایشــان روبه رویمان نشســته بــود و از 

خاطرات زندان در ساواک و راه اندازی اولین راهپیمایی زنان 

مشهد و سپس تعطیلی بازار مشهد برای آزادی اش گفته بود. 

ما هم گوش کرده بودیم و دلمان پرکشیده بود چند بار دیگر از زیر 

و بم زندگی اش باخبر شــویم. خانم مقدســی نیز با همان مهربانی 

مادرانه که در این ســال ها شــاگردان زیادی را تربیت کرده بود به ما 

آموخت که برای زندگــی باید تلاش کرد، کار کــرد و هزینه داد، مادر 

شهیدی که برای پسرش هیچ ابراز دلتنگی نکرد. راستش را بخواهید، 

در این چهار سالی که در شهربانو می نویسم، زن هایی قوی که همه 

زندگی شــان را صرف دیگران کرده اند زیاد دیده ام اما بانو مقدسی از 

آن هایی بود که وقتی حرف می زد، نگاه نافذش را به صورتت می دوخت 

و هر خاطره اش یک درس داشــت. به دنبال تکرار نبود. برای همان 

مصاحبه هم بارها درخواســت فرستادیم. دوســت داشت حرف های 

گذشته را با شرایط روز دختران و زنان جوان پیوند دهد. عزت و احترام 

و مادرانگی اش در جای جای مکتب اسلام شناسی موج می زد وقتی 

خانم ها هنگام عبــور، با احترام سرشــان را تکان می دادنــد یا از جا 

برمی خاستند. دوست داشتم بعد از شنیدن خبر درگذشتش شهر را 

پر کنم از عکس زنی که تاریخ و هویت و انقلاب بــه او بدهکار بود اما 

نشد که نشــد زیرا او در ســال های زندگی اش هرگز به دنبال کسب 

شهرت و عکس روی جلد روزنامه ها شدن نبود. ای کاش امثال خانم 

مقدســی را قبل از اینکه از دنیا بروند بیشــتر به جامعه معرفی کنیم. 

جامعه زنان این روزها بیش از پیش به الگو نیازمند است.

صدیقه مقدســی، متولــد ۱۳۲۵، دختر آیت ا... حاج شــیخ 

ابوالحســن شــیرازی، امام جمعــه فقید مشــهد و از نــوادگان آیت ا... 

بروجــردی نجفــی، خواهــرزاده آیــت ا... شــهید حاج شــیخ مرتضی 

بروجردی، همسر حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا موسوی خراسانی 

و مادر شهید سید هشام است.

در دوازده ســالگی کتاب «جامع المقدمات» را از محضر حضرت آیت ا... 

حاج شیخ شیرازی فراگرفت و سایر دروس ادبیات عرب از قبیل صمدیه، 

ســیوطی، مغنی، منطق (حاشــیه ملاعبدا...) و منطق مظفر را به طور 

خصوصی از محضر آیت ا... صالحی (از اســتادان درس خارج) و بعضی 

استادان دیگر آموخت.

تدوین کتاب «چهل گام طلبگی» با ارائه چهــل حدیث درباره اخلاق و 

وظایف طلاب و آماده سازی صدها فیش با موضوعات تفسیری، اخلاقی، 

علمی و ... برای تبلیغ و ارائه سخنرانی از تألیفات اوست.

تأسیس مدرسه علمیه اسلام شناســی حضرت زهرا(س) در سال ۱۳۴۷، 

مدیریت مدرســه علمیه اسلام شناســی حضرت زهرا از ســال ۱۳۴۷، 

راه اندازی بخش خواهران مدرسه عالی شهید مطهری در سال ۱۳۵۹، 

مدیریت بخــش خواهران مدرســه عالی شــهید مطهــری از ۱۳۵۹ تا 

۱۳۶۵، تأسیس پژوهشکده اسلام شناسی در سال ۱۳۸۹، تأسیس مرکز 

تخصصی زن و خانواده اسلام شناسی در سال ۱۳۹۳، راه اندازی کانون 

دانش آموختگان وابسته به مدرســه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا 

از پیشینه اجرایی این بانوی انقلابی و اندیشه ورز است.

جایگاه زن در گفتمان انقلاب اسلامی
 نقطه تمرکز گفتمان انقلاب اسلامی در 

بحــث کنشــگری زنــان، عاملیت زن 

نیست، بلکه چیزی ورای آن را به عنوان مطلوب 

در نظــر دارد. عاملیت در معنــای متداول با 

«ایفای نقش»، «اثرگذاری»، «سهیم بودن» و از 

این  قبیل هم ردیف اســت به این معنا که زنان 

در میدان اجتماعی «حاضر» و اثرگذار باشند. 

در این لحظه، عاملیت زن با «بودن» و «حضور» 

پیوند می خورد. در مقابل، عرصه هایی که زنان 

از آن محروم هســتند، «عدم حضور» و «غیبت 

زنانه» را پررنگ می کنند. مثلا ما در مورد هیئت 

داوری جشــنواره زن راجع به «عــدم حضور» 

داورزن پرســش می کنیم یا در هــر عرصه ای 

دیگر. مسئله ما در این موارد، گذار زن از قلمرو 

«منفعل بودگی» به قلمرو «فاعل بودگی» است. 

البته «عاملیت» بر اثرگذاری متمرکز است اما 

سطحی از اثرگذاری نیز قابل گفت وگوست که 

دیگر نه تنها عاملیت به معنای اثرگذاری بلکه 

واجد نوعی خالقیت است.

خالقیــت در معنــای مدنظــر، بــا نوعــی 

«بازاندیشــی» پیونــد دارد. این بازاندیشــی 

ســبب نوعی نگاه انتقادی بــه عاملیت زنانه 

می شود. خالقیت نقطه اصلی عاملیت است 

که رویکــردی انتقادی نیــز دارد. خالقیت در 

هســته مرکزی اش بــا ســطحی از اثرگذاری 

همراه اســت که دیگر یک اثرگذاری معمولی 

و حداقلی نیســت، بلکه واجد نوعی تخریب و 

ایجاد هم زمان اســت. پس خالقیت زن سنخ 

تشدیدشده و کمال یافته عاملیت زن است.

مســئله خالقیــت زن عــلاوه بــر حضــور و 

اثرگذاری، نحو ساختارشکنی و شالوده شکنی 

و در عوض آن ساخت ســازی و جهان ســازی 

اســت. عاملیت در لحظه اســت اما خالقیت 

امری تاریخی اســت زیرا مخلــوق موجودیت 

می یابد و می ماند. نیــز خالقیت زن در ناحیه 

جهان اجتماعی (فرهنگ) اتفــاق می افتد و 

فرهنگ اگرچه امری تدریجی است، به واسطه 

نهادمند شــدن در جهان اجتماعی استقرار 

می یابد.

عــلاوه بــر این هــا، مــن اصرار دارم بــه  جای 

«خالقیت زنــان» از «خالقیت زنانه» اســتفاده 

کنم. خالقیت زنانه الزاما جنسیتی است به این 

معنا که جنســیت را نوعی جوهر اســتعدادی 

و قابلیت می بینم که در فراینــد خلق و ایجاد 

اثرگذار است. یعنی ظرفیت هایی را که مربوط 

به جنسیت است در ساخت عینیت اجتماعی 

اثــر دادن. صریح تر اینکه من جهــان امروز با 

همه جزئیاتش و شــئون مختلفــش را جهانی 

«مردســاخته» می بینــم. جهان مردســاخته 

جهانی است که زنان در آن یا به کلی غایب اند 

یا در خالقیت سهم ندارند. در جهان پدرسالار 

زن حــاضر نیســت و در جهان مردســالار زن 

حاضر اما خالق نیست. حتی گاهی عامل هم 

نیست. اما زن انقلاب اســلامی نه تنها حاضر 

و عامل اســت، بلکه خالق نیز هســت. جهان 

مطلوب انقلاب اســلامی جهانــی اجتماعی 

اســت که زنان در کلیت ســاختاری آن خالق 

باشــند و ما بتوانیم وجــه زنانه ســاختارهای 

جدید، ایده ها و اندیشه ها، مناسک، سنت  ها، 

محصولات و به طورکلی عینیت های اجتماعی 

را مشــاهده کنیم یا تشــخیص دهیم. جهان 

امروز بدون تعارف، جهانی «مردساخته» است 

که در برخی لحظات، ژســتی کاملا مردسالار 

هم به خود می گیــرد و زندگی اجتماعی برای 

زن در جامعه نامتعادلی که مردها بیشتر خالق 

آن بودند همواره ناهموار است .پس باید زن را 

با همان گفتمان انقلاب اســلامی دید و برای 

این شرایط، فضا ایجاد کرد.

مهدی تکلو
کارشناس ارشد جامعه شناسی

 آفاق  

حمیده وحیدی
روزنامه نگار

 پرتو  
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جانبازی قوماندان، پاسداری خاتون
     یازده ســال، به درســتی چقدر طول 

می کشد؟ در یازده ســال چه کارهایی 

می شــود کرد؟ کجاها می شــود رفت؟ چطور 

می توان یازده ســال را پر کرد؟  یازده سال در 

عمــر متوســط هفتــاد ســال، چقــدر دیده 

می شود؟ در یازده سال می شود دیپلم گرفت. 

می شــود یــک نــوزاد را بــه کودکی رســاند. 

می شــود یک نهال را به میوه رســاند و خیلی 

کارهای دیگر. یازده ســال در عمــر یک آدم 

چندان به حساب نمی آید. چشم بر هم  بزنی، 

یازده ســال تمام می شــود. تمام تمــام و جز 

خاطره هایــی باقــی نمی مانــد، امــا بــرای 

بعضی ها یازده سال یک عمر است، یک عمر 

که از هفتاد سال هم بیشتر و برتر است، مثل 

شب قدر که از هزار ماه برتر است.

بعضی هــا بــا بودنشــان، یــازده ســال را از 

هفتاد ســال باارزش تر می کنند. یــک نفر را 

می شناسم که در یازده ســال ازدواج کرد و از 

خدا ســه فرزند گرفت و به جنگ رفت و شهید 

شد.

این یازده سال مثل یک نیم خط نورانی است 

در یک بُردار. در همه این نیم خط هم زندگی 

به معنای مرســومش پیش نرفته اســت. مرد 

زندگی بیشتر این عمر را نبوده است.

عمق زندگی یک انســان همیشه مهم تر بوده 

است از طول و عرضش. عمق زندگی مشخص 

می کند عرض زندگــی چقدر باشــد. بعضی 

هرقــدر عمیق تر بــه زندگی نــگاه می کنند، 

عرض آن را هم توسعه می دهند اما برای طول 

آن غمی ندارند. خاتون مــا عرض زندگی اش 

به وســعت عمق زندگی مردش بود. مشهد یا 

هرات یا کابل یا دمشق برایش فرقی نداشت 

وقتی همــت و جهاد مــردش را می دید. نگاه 

عمیق قوماندان عرض زندگــی را تا نیویورک 

هم توسعه می داد.

ســال  در  وقتــی  حســینی  ام البنیــن 

۷۹خورشــیدی با علیرضا توسلی ازدواج کرد، 

دنبال همیــن عمــق زندگی بود، مــردی که 

کتاب بخواند، علم دین داشــته باشــد، برای 

وطنــش کاری بکند، دغدغه جهان اســلام را 

داشته باشد و درگیر روزمره ها نشود.

علیرضا توسلی، مجاهدی که با شوروی سابق 

در دهه۸۰میلادی جنگیده و در دفاع مقدس 

ایران تفنگ دســت گرفته بود و بعد از اخراج 

متجاوزان ارتش سرخ شوروی ماه ها و هفته ها 

برای جهاد  به افغانســتان می رفت و شیرینی 

غزلیات حافظ را با گویش پارسی دری حلاوتی 

دوچندان می بخشــید، همان مــردی بود که 

زندگی را برای خاتون عمق می بخشید و او را 

از روزمره ها فاصله می داد.

قوماندان مرز نداشــت. شمشــیر جغرافیا را 

می دید و درد می کشید اما خودش برای  تیغه 

این شمشــیر اعتبــاری قائل نبــود. در ایران 

مسکن داشت اما بدون تنفس در کوچه های 

افغانســتان نمی توانست ســالی را سر کند. 

ســنگر او با هیچ مرزی محدود نشــد. خاتون 

هم بی مــرزی را آموخــت. برایــش هیچ جا با 

وطنش فرقــی ندارد وقتی نــدای مظلوم بلند 

است. ســنگر خاتون همین جا بود، پشت سر 

قوماندان.

تصور اینکه قوماندان، خسته و خاکی و تشنه 

پشت تخته سنگی پناه بگیرد و برای خاتون از 

جنگ بنویسد و دلتنگی و دوری و ابیات حافظ 

را ضمیمه کند و نامه را به دســت نامه رســان 

امین برساند تا برای خاتون به ایران ببرد، آدم 

را مشتاق جهاد می کند.

پاسخ های پرمحبت و ایثار خاتون یعنی: باش 

و نبرد کن! من هســتم. خاطرت جمع! سنگر 

پشت سرت با من. تو فقط پیش برو! یعنی: من 

پاسداری می کنم از میراثی که می گذاری، از 

همین سه فرزندی که کوچک ترشان سه ساله 

اســت. پاســداری می کنم از نیــت و قصد تو 

و دیگر مــردان هم رزمت. پاســداری می کنم 

از هــدف و تکلیف تو. تو برو! غم پشــت سرت 

را نداشــته باش. فرقــی نمی کنــد کوه ها و 

ســنگلاخ های افغانســتان یــا صحــاری و 

بیابان های ســوریه و چــه بســا خیابان های 

لوکــس نیویــورک یــا کوچه هــای غصبــی 

فلسطین. هرجا جهل و ظالم و توحش به روی 

انسانیت موشک می اندازد و دشنه می کشد، 

من پشت سرت هستم.

قوماندان به آرزویش رسید و با موشک مستقیم 

اسرائیــل روی تل قریــن عروج کــرد و خاتون 

ماند. از همان روز، شهر به شهر رفت تا به همه 

ثابت کند جهاد  تمام شــدنی نیست و ایثار به 

آخر نمی رسد.

عَلَم تفسیر، زمان طولانی تری از عَلَم شهادت 

روی دست هاست. علم شــهادت در یک نیم 

روز عاشــورایی به آســمان می رســد اما علم 

تفسیر هزاران سال دست به دست می چرخد 

و نسل به نسل منتقل می شود.

یازده ســال، همه زندگی خاتــون و قوماندان 

نبود. هرچند روی ســجل آن هــا همین یازده 

ســال ثبت شــده اســت، عمــر با هــم بودن 

خاتون ها و قوماندان ها به درازای تاریخ عشق 

و ایثار و انسانیت و شهادت است.

این روزها که سپاس از پاســداری و جانبازی 

اســت، پاس بداریم ارج و صــبر خاتون ها را. 

جانبازی و پاســداری این زنــان مظلوم و تنها 

را گرامی بداریم. این زن ها که کودکانشــان 

را در ایــن ســال های ســختی و  یتیمــی بــه 

ثمر رســانده اند و ســایه پــدری بر سرشــان 

گســترانده اند، دنیایی حرف دارند که شــاید 

هیچ زمانی بر زبان نیاورنــد. همدلی کنیم با 

آن ها، نه فقط هم زبانی.

خورشید

مریم 
قربان زاده

نویسنده

۳
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گســترانده اند، دنیایی حرف دارند که شــاید 

هیچ زمانی بر زبان نیاورنــد. همدلی کنیم با 

آن ها، نه فقط هم زبانی.



دوست ندارم به او بگویم 
به من سخت گذشته است

مریم صارمی از سال ها زندگی در کنار یک جانباز 70درصدنییروی پلیس می گوید 
که برای امنیت مرزهای کشورش با دشمن جنگید

متوجه شدم تیر به سرش خورده است

زن در خانه می ماند اما ذهنش همراه همسرش در کمین دشمن است. این 

حکایت همه زن هایی است که مردهایشان لباس رزم پوشیده اند. «عملیات 

چند روز طول می کشد ولی همان شب اول مجیدآقا مجروح می شود و تیری 

به سرش می خورد. من چند روزی به کل از او بی خبر بودم. آن زمان تلفن و 

موبایلی نبود که باخبر شوم چه اتفاقی افتاده است. از همه چیز بی خبر بودم 

تا اینکه چند روز بعد رفتم و خانه خواهرم زنگ زدم و گفتم که مجید آقا رفته 

است و چند روزی می شود از او بی خبرم. گفتم در خانه تنها هستم و در 

این شهر غریب کسی را نمی شناسم. دو روز بعد، نیمه های شب بود 

که برادرم به نهبندان آمد. تعجب کرده بودم. پرسیدم: چیزی شده؟ 

جوابی نداد و چیزی نگفت. فقط گفت: برای مجیدآقا کاری پیش 

آمده. به مشهد آمده و من را دنبال تو فرستاده است که مشهد بیایی. 

آن ها خبر داشتند چه شده بود ولی چیزی نگفتند. مجروح شده بود 

و مستقیم او را فرستاده بودند بیمارستان ثامن الأئمه(ع). به سمت 

مشهد راه افتادیم. نزدیک های شــهر بودیم که برادرم گفت پای 

مجیدآقا تیر خورده و مجروح شده است و الان در بیمارستان است. 

منقلب شدم و فهمیدم چیزی شده اســت. تازه زمانی که رسیدم 

بیمارستان متوجه شدم تیر به سرش خورده است.»

دو ماه در کما بود

مریم خانم از آینده خبر ندارد. هرگز چنیــن شرایطی را تجربه 

نکرده اســت اما دســت سرنوشــت برای او زندگی دیگری رقم 

می زند. «فکر می کردم موضوع فقط یک تیر اســت ولی کم کم 

متوجه شدم ماجرا خیلی جدی است. دو ماه در کما بود و در همه 

این مدت، من مشــهد در کنارش ماندم و به نهبندان برنگشتم. 

هرشب مستقیم از بیمارستان به حرم می رفتم و فقط دعا می کردم 

که برگردد. می گفتم: خدایا، فقط زنده بمانــد تا من به او خدمت 

کنم. در این مــدت، خانواده ها خیلی همراهــی می کردند. همه 

از شهرســتان به عیادتش می آمدند. همه جویای احوالش بودند. 

روزهای سختی بود و من تازه متوجه شــده بودم چه اتفاق بدی رخ 

داده اســت. خدا را شــکر بالأخره دعاهای ما جواب داد و به هوش 

آمد.»

روزهای پرالتهابی را می گذرانــد. نمی داند چه وقت خبر به هوش 

آمدن همسرش را می شنود و همیشه بین مرگ و زندگی بیقرار بوده 

۴
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  ماجرای این شماره از شهربانو داستان زنانی است که همراه با مردان خود عملیات رفته اند، همراه با مردان خود جنگیده اند، همراه با مردان خود 

مجروح شده اند، همراه با مردان خود به اسارت رفته اند و همراه با مردان خود با همه دردها و رنج ها مانده اند و زندگی می کنند و خم به ابرو نیاورده اند 

که مبادا بر دردهای زندگی شان چیزی اضافه شود. ماجرای این شماره از شهربانو زنانی هستند که یک تنه بار همه زندگی را بر دوش می کشند 

و فقط دلخوش به بوی نفس مردشان در زندگی هستند، به بودن او. این ها زنانی هستند که فداکاری را به اوج رسانده و با وجود همه سختی ها و 

کاستی ها در کنار مردانی مانده اند که به پشتوانه آن ها کمر به حفظ حریم و حرمت کشور بسته اند، پشتوانه ای که فقط و فقط پای یک قول و قرار 

ایستاده است. بی منت باید نام آن ها را بر دیوارها، خیابان ها و کوچه های شهر نوشت تا همه بدانند اگر در کنار شهدا، اسرا و مجروحان این زنان 

نبودند، معنای خیلی از واژه ها تغییر می کرد.

  ماجرای این شماره از شهربانو داستان زنانی است که همراه با مردان خود عملیات رفته اند، همراه با مردان خود جنگیده اند، همراه با مردان خود 

مجروح شده اند، همراه با مردان خود به اسارت رفته اند و همراه با مردان خود با همه دردها و رنج ها مانده اند و زندگی می کنند و خم به ابرو نیاورده اند 

که مبادا بر دردهای زندگی شان چیزی اضافه شود. ماجرای این شماره از شهربانو زنانی هستند که یک تنه بار همه زندگی را بر دوش می کشند 

لیلا جان قربان

متوجه شدم تیر به سرش خورده است

زن در خانه می ماند اما ذهنش همراه همسرش در کمین دشمن است. این 

حکایت همه زن هایی است که مردهایشان لباس رزم پوشیده اند. «عملیات 

چند روز طول می کشد ولی همان شب اول مجیدآقا مجروح می شود و تیری 

به سرش می خورد. من چند روزی به کل از او بی خبر بودم. آن زمان تلفن و 

موبایلی نبود که باخبر شوم چه اتفاقی افتاده است. از همه چیز بی خبر بودم 

تا اینکه چند روز بعد رفتم و خانه خواهرم زنگ زدم و گفتم که مجید آقا رفته 

است و چند روزی می شود از او بی خبرم. گفتم در خانه تنها هستم و در 

این شهر غریب کسی را نمی شناسم. دو روز بعد، نیمه های شب بود 

که برادرم به نهبندان آمد. تعجب کرده بودم. پرسیدم: چیزی شده؟ 

جوابی نداد و چیزی نگفت. فقط گفت: برای مجیدآقا کاری پیش 

آمده. به مشهد آمده و من را دنبال تو فرستاده است که مشهد بیایی. 

آن ها خبر داشتند چه شده بود ولی چیزی نگفتند. مجروح شده بود 

و مستقیم او را فرستاده بودند بیمارستان ثامن الأئمه

مشهد راه افتادیم. نزدیک های شــهر بودیم که برادرم گفت پای 

مجیدآقا تیر خورده و مجروح شده است و الان در بیمارستان است. 

منقلب شدم و فهمیدم چیزی شده اســت. تازه زمانی که رسیدم 

بیمارستان متوجه شدم تیر به سرش خورده است.»


مریم خانم از آینده خبر ندارد. هرگز چنیــن شرایطی را تجربه 

نکرده اســت اما دســت سرنوشــت برای او زندگی دیگری رقم 

می زند. «فکر می کردم موضوع فقط یک تیر اســت ولی کم کم 

متوجه شدم ماجرا خیلی جدی است. دو ماه در کما بود و در همه 

این مدت، من مشــهد در کنارش ماندم و به نهبندان برنگشتم. 

هرشب مستقیم از بیمارستان به حرم می رفتم و فقط دعا می کردم 

که برگردد. می گفتم: خدایا، فقط زنده بمانــد تا من به او خدمت 

کنم. در این مــدت، خانواده ها خیلی همراهــی می کردند. همه 

از شهرســتان به عیادتش می آمدند. همه جویای احوالش بودند. 

روزهای سختی بود و من تازه متوجه شــده بودم چه اتفاق بدی رخ 

داده اســت. خدا را شــکر بالأخره دعاهای ما جواب داد و به هوش 

آمد.»

روزهای پرالتهابی را می گذرانــد. نمی داند چه وقت خبر به هوش 

آمدن همسرش را می شنود و همیشه بین مرگ و زندگی بیقرار بوده 

چند روز طول می کشد ولی همان شب اول مجیدآقا مجروح می شود و تیری 

به سرش می خورد. من چند روزی به کل از او بی خبر بودم. آن زمان تلفن و 

موبایلی نبود که باخبر شوم چه اتفاقی افتاده است. از همه چیز بی خبر بودم 

تا اینکه چند روز بعد رفتم و خانه خواهرم زنگ زدم و گفتم که مجید آقا رفته 

فروردین سال ۷۹ ازدواج کردیم

مریم صارمی زنی چهل ودوساله است. او سال ۷۶ با مجید یادگارپور که یک سال 

از خودش بزرگ تر و متولد سال ۵۷ است ازدواج می کند. همان سال اول زندگی، 

همراه همسرش که در نیروی انتظامی خدمت می کند راهی نهبندان می شود، 

همسری که مأموریت های کاری اش او را به کمین های مرزی و مبارزه با اشرار 

می کشــاند و شــب های زیادی به خانه نمی آید و این نیامدن ها خواب از 

چشم تازه عروس او می گیرد. «ما هردو اهل درگز بودیم و در همسایگی هم 

زندگی می کردیم. پدرم آن قدر خانواده آقای یادگارپور را می شناخت که 

تا آمدند خواستگاری قبول کرد. آن موقع مجیدآقا 

به مــادرش گفته بود یــا مریم یا 

هیچ دختر دیگری.»

هردو لبخندی معنی دار می زنند، معنی دار به اندازه نگاه هایی که به یکدیگر دارند، 

نگاه هایی که در آن ها کلام نهفته است.

مریم خانم که کمی هم خجالت می کشــد، ادامه می دهد: ما سال ۷۶ با هم ازدواج 

کردیم. هجده ساله بودم که خواســتگاری ام آمد. تازه کلاس چهارم دبیرستان رفته 

بودم. خودش هم تازه اســتخدام نیروی انتظامی شده بود. دو ســال نامزد بودیم تا 

اینکه فروردین سال ۷۹ ازدواج کردیم و بلافاصله به دلیل کار آقای یادگارپور، به شهر 

نهبندان رفتیم. اردیبهشت همان سال مجروح شد. تازه دو ماه بود که خانه خودمان 

رفته بودیم. یک شب عملیات رفت. با اینکه فرماندهشان گفته بود که شما تازه آمده ای 

و نمی خواهد شرکت کنی، به این دلیل که نیرو کم بود، رفته بود. من هم خیلی اصرار 

می کردم که نرود. می گفتم اینجا تنهایی می ترسم، ولی رفت. شب هایی که عملیات 

می رفت، همیشه می گفتم: خدایا، این چه امتحان سختی است که در زندگی من قرار 

داده ای؟! منظورم از امتحان سخت همین شرایط کاری بود.

ی| شهرآرا
س: ساناز صفای

عک



است. «نمی دانم چه کسی خبرش را به من داد ولی یادم هست که می گفتند انگشتش 

را تکان داده اســت. تا این خبر را دادند، همه رفتیم داخل اتاق تا مجیدآقا را ببینیم. 

وقتی به هوش آمده بود، مدتی کسی را نمی شناخت. مثل بچه ای بود که تازه به دنیا 

آمده باشد. بیمارســتان ماندن و رفت وآمدهای ما به بیمارستان خیلی طول 

کشید. از اردیبهشــت که مجروح شد تا شــهریور درگیر بیمارستان 

بودیم. پنج ماهی من فقط در راه بیمارستان و حرم بودم. اوایل 

که تازه به هوش آمده بود، حتی گردنش را هم نمی توانست 

نگه دارد. مجیدآقا را روی صندلی چرخ دار می گذاشتیم 

و در محوطه بیمارستان می بردیم.»

مریم خانم بار یک راز را هم به دوش می کشید، چیزی 

که همسرش هنوز از آن بی خبر بود. «اوایل یک نفر 

باید گردنش را می گرفت و به اطراف می چرخاند. 

آن موقع خودش هم نمی دانست دقیقا چه اتفاقی 

افتاده است. هنوز متوجه شرایط نشده بود. بر اثر 

اصابت گلوله، حتی حرف هم نمی توانســت بزند. 

تازه بعد از چند ماه گفتاردرمانی توانســت صحبت 

کند. یادم هســت روی وســایل خانه برچسب زده و 

اسم هایشان را نوشته بودم تا ببیند و تکرار کند و کم کم 

ذهنش راه بیفتد. اوایل حتی یک فوت کردن هم بلد نبود. 

شمع می گرفتم تا تمرین کند. اولین کلمه ها را دو سه ماه بعد از 

اینکه از بیمارستان مرخص شد توانست بگوید. همه این مدت ذوق 

می کردم. مثل مادری بودم که بچه اش دارد تغییر می کند و بزرگ می شود.»

«دغدغه خانه «بدون پله

جلو همسرش که حرف می زند، تردید دارد. نمی خواهد حتی با یادآوری آن خاطرات 

لحظه ای او را برنجاند. «بر اثر اصابت گلوله، بخشی از ذهنش که مربوط به گفتار و 

حرکت بود آسیب دیده بود. آن موقع، بعد از چند ماه که شرایط مجیدآقا دیگر معلوم 

شده بود، با برادرم به نهبندان برگشتیم. همه وسایلم را جمع کردیم و مشهد آمدیم. 

خانه ای گرفتیم که پله نداشــت. خانه های دیگر برای ما مناسب نبودند چون پله 

داشتند. این هم از شرایط خاص ما بود که شاید خیلی ها متوجه آن نباشند ولی برای 

یک نفر که ویلچرنشین است موضوع خیلی مهمی است. بعد از اینکه مرخص شد، 

هرروز با آمبولانس برای فیزیوتراپی تا بیمارستان ثامن می رفتیم و برمی گشتیم.»

متوجه شدم که دیگر نمی تواند راه برود

با وجود گذشت چند ماه، مریم خانم هنوز به بهبود امید دارد. نمی داند تیر قرار است 

با شوهرش دقیقا چه کند. «اولش نمی دانستم عوارض این تیر خوردن این است که 

دیگر هیچ وقت نمی تواند راه برود. دکترها گفتند که با فیزیوتراپی ممکن است دوباره 

بتواند دست و پایش را حرکت بدهد ولی ۱۰ سال فیزیوتراپی نتیجه اش فقط این شد 

که یکی از دست هایش را بتواند حرکت دهد. هرچه می رفتیم نتیجه نمی گرفتیم. 

علاوه بر اینکه مدتی خودمان به فیزیوتراپی می رفتیم، ۱۰ سال فیزیوتراپی نتیجه ای 

نداد. اوایل فکر می کردم که با فیزیوتراپی دوباره می تواند راه برود. چند روز بعد، متوجه 

شدم که دیگر نمی تواند راه برود. روزی که آمدیم خانه، فقط می توانست نگاه کند و 

هیچ حرکتی نداشت. قبول کردنش خیلی سخت بود ولی پذیرفتم و کنارش ماندم. 

همان موقع به پدرم گفتم می خواهم کنارش بمانم و پشیمان هم نمی شوم. خیلی ها 

می گفتند که الان متوجه نیستی و بعدا تحمل این موضوع برایت سخت می شود ولی 

خودم انتخاب کرده بودم. برایش اتفاقی می افتاد خودم را نمی بخشیدم. از طرفی هم 

می دیدم روزبه روز دارد بهتر می شود و با خودم می گفتم: من هم باید بمانم و جا نزنم. 

گفتم این امتحانی است از طرف خدا. شکر کردم و شکر می کنم خدا را که الان شرایط 

بهتر شده است. آن زمان حتی همین یک دستش هم حرکت نداشت. این چیزها را 

آدم در قصه ها می شنود که تیر از یک طرف سر فردی برود و از طرف دیگر بیرون بیاید و 

زنده بماند. واقعا معجزه ای بود که زنده ماند. الان همان قسمت از سرش که تیر خورده 

است نرم است و استخوان ندارد. خدا خواست که زنده بماند.»

خودم پرستارش شدم

برای اینکه اشک هایش لو نرود، اتاق را ترک می کند اما مجیدآقا نگاه خیس همسرش 

را می خواند. «از همان لحظه اول، خودم پرستارش شدم و تا این لحظه نگذاشته ام 

کارش را پرستار یا کسی انجام دهد. چهار تا بچه به دنیا آوردم ولی حتی یک روز هم 

پرستار نداشتم. نخواستم کسی کمکم بیاید. دوست نداشتم. فضای خانه را شبیه 

بیمارســتان نکردم. در کل، فقط همین صندلی چرخ دار را 

داریم و از وسایل توان بخشــی چیزی خانه نیاوردیم. 

شرایط آن قدر سخت بود که حتی همین وسایل 

هم ما را اذیت می کرد.»

بچه زندگی ما را روشن کرد

زندگی شــان با چهار فرزند شیرین تر 

می خواهنــد  آن هــا  می شــود. 

زندگی شــان را در کنار هم بسازند: 

«زمــان مجروحیت آقــای یادگارپور 

فرزندی نداشتیم ولی سال ۸۲، بعد 

از سه سال مجروحیت، خدا به ما بچه 

داد و این بچه زندگی ما را روشن کرد. 

در آن شرایــط، او خیلی از مشــکلات 

روحی ما را برطرف و شرایط ما را بهتر کرد. 

الان چهار فرزند داریم: سه دختر و یک پسر. 

بچه بزرگم هجده ساله است و بچه کوچکم چهار 

ســال دارد. دختر اولم متولد ســال ۸۲، دختر دومم 

سال ۸۷، پسرم سال ۸۹ و دختر آخرم متولد سال ۹۶ است.»

مریم خانم تقریبا بخش عمده ای از مسئولیت زندگی را به دوش دارد اما تلاش می کند 

در کنار مادرانگی، زندگی را به بهترین شکل روبه روی بچه ها نشان دهد. «کارها و 

مسئولیت های زندگی و بچه ها آن قدر سنگین و زیاد بود که الان که به خودم نگاه 

می کنم، می گویم دیگر پیر شده ام! بعد از این اتفاق، همه روابط و تمام زندگی ما 

تحت تأثیر قرار گرفت ولی از اول این موضوع را هردو پذیرفتیم و از هیچ کسی هیچ 

توقعی نداشــتیم. حتی زمانی که باید برای فیزیوتراپی می رفتیم، خودم ماشــین 

می گرفتم و با هم می رفتیم یا زمانی که مســیر نزدیک تر بود و هــوا گرم، دوتایی با 

صندلی چرخ دار می رفتیم. هیچ وقت توقع نداشتیم دیگران بار ما را از روی زمین 

بردارند. پذیرفته بودیم که شرایط ســختی پیش رو داریم. کشور ما شهید، اسیر و 

جانباز زیاد داده است و سرنوشت ما واقعا چیزی نیست. به هر حال، این خواست 

خدا بوده است و باید صبوری کنیم. برای ما تحمل مشکلات واقعا راحت تر بود ولی 

بچه های من یکی از آرزوهایشــان این است که پدرشــان را روی پا ببینند یا اینکه 

مثل خیلی از بچه ها که پدرشان به مدرسه می رود، پدر آن ها هم مدرسه دنبالشان 

برود. دیگر بچه اند و توقع دارند. بچه ها چراغ زندگی ما هستند و از جانم برای آن ها 

مایه گذاشته ام. مدرسه شان می روم. دنبال کارهایشان هستم. دخترم الان پشت 

کنکور است و سالن مطالعه می رود. شب ها خودم دنبالش می روم. الان مدرسه ها 

غیرحضوری شده اســت وگرنه قبلا مدام دنبال این ها بودم. اصلا برای همین که 

بتوانم کارها را انجام دهم سال ۸۱ رفتم و گواهی نامه گرفتم.»

می گفت من شهید می شوم

دوباره به عقب برمی گردد. می خواهد بگوید این شرایط را از قبل می دانسته است و 

از همان روزهای اول عهد به ماندن بسته است. «انگار می دانستیم قرار نیست مثل 

بقیه زندگی کنیم. روزهای اولی که نامزد بودیم، انگار به هردوی ما الهام شده بود 

قرار است اتفاقی پیش بیاید. مجیدآقا همیشه می گفت: من شهید می شوم و تنها 

می مانی. یک قاب عکس کوچک با عکس نظامی داشت که می گفت همین عکس 

را هم برای زمان شهادتم بگذارید. خودم هم فکر می کردم که عادی زندگی نمی کنم 

و زندگی ام مثل دیگران نیست. راستش خیلی از مشکلات آن زمان را فراموش کرده ام 

ولی هروقت یادم می آید، با خودم می گویم: یعنی من همان آدمی هستم که توانسته 

است این همه مشکل و سختی را تحمل کند؟! الان الحمدلله روزهای خوش 

زندگی ماست و سختی ها را گذرانده ایم و دلمان به بچه ها خوش است. 

بعضی روزها واقعا سخت بود و اذیت می شدیم ولی به لطف خدا گذشت. 

روزهایی که گذراندیم سخت بود. نمی شود بگویم راحت بود ولی دوست 

هم ندارم از کسی گله کنم یا حرفی بزنم که همسرم ناراحت شود.»

ما آن قدر به هم عشق و 
علاقه داریم که وقتی کنار 

هم می نشینیم، سختی ها 
را فراموش می کنیم. اوایل 

زندگی که جوان بیودم، 
کم طاقت بیودم ولی الان 

هیچ وقت دوست ندارم به او 
بگویم به من سخت گذشته 

است

۵
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
استراحت نمی کند اذیت می شوم. من هیچ وقت نمی توانم زحمت های خانمم را جبران کنم. که هیچ وقت بزرگ نمی شوم و همیشــه در همین شرایط می مانم. از اینکه می بینم هیچ وقت اصل پنج تا بچه را بزرگ کرده است که یکی از آن ها من هستم! با این تفاوت که من بچه ای هستم آن ها رسیدگی کرده است که اصلا احساس کمبود نکنند. جای خالی نگذاشته است. البته او در من برای این زندگی خیلی زحمت کشیده است. او بچه ها را طوری بار آورده و طوری به کارهای می تواند صحبت کند. کمی لکنت از آن حادثه هنوز میهمان کلامش است. می گوید: خانم آقای یادگارپور در همه مدت مصاحبه روی صندلی کنار ما نشسته است. به سختی هیچ وقت نمی توانم زحمت های همسرم را جبران کنم

این جمله را می گوید و به چشم های همسرش چشم می دوزد. زیر لب چیزی به او می گوید ولی تنها آرزویم این است که آرزوهایش برآورده شود!
من نمی شنوم. البته نباید هم بشنوم!


حتما کسانی هستند که شما را الگوی خودشان می کنند و حتما کسانی هستند که خاطرات شما را درد کسی می خورد؟ این سختی هایی را که ما کشیدم کسی می خواند که به دردش بخورد؟ می گویم: طعم تلخی گذشته دوباره همه جانش را پرکرده است، از من می پرسد: حالا گفتن این خاطرات ما به صحبت هایمان که تمام می شــود، مریم خانم که مرور خاطرات گذشته چشم هایش را خیس کرده و که جوان بودم، کم طاقت بودم ولی الان هیچ وقت دوست ندارم به او بگویم به من سخت گذشته است.»هم عشق و علاقه داریم که وقتی کنار هم می نشینیم، سختی ها را فراموش می کنیم. اوایل زندگی مشکلات و غصه های زندگی با همسرش حرف می زند اما هرگز او را آزار نداده است. «ما آن قدر به مریم خانم اهل ســاختن زندگی اســت و عواطف زنانه اش را همیشــه کنترل کرده است. از برای این زندگی خیلی گریه کرده ام

چشم به گل های روسری اش می دوزد و چیزی نمی گوید.می خوانند و همراه با شما کامشان تلخ می شود.



در کجای جهان ایستاده اید؟

معیارهــای  بــا  جامعــه  امــروزه 

مصرف گرایانه که اغلب با روان شناسی 

زرد پوشش داده می شوند احاطه شده 

اســت. روان شناســی زرد نوعی نگاه 

به ظاهر روان شناختی به زندگی است 

که می کوشد همه را یک شکل نشان 

دهد و این باور را به شــما بقبولاند که 

با در پیش گرفتن قاعده ای همگانی، 

می توانید در مسیر موفقیت به پیروزی 

دســت یابید، احســاس خوشبختی 

داشــته باشــید، رضایتمندی از خود 

را هــر لحظه تجربه کنیــد، به مربیان 

انگیزشــی اقتدا کنید و خود را در رود 

خروشــان «دســتت را به من بده تا تو 

را به سعادت برســانم» بیندازید. این 

رود که همــه را به یک مســیر می برد 

و محدودیت هــا و امکانــات و تفاوت 

هویت ها را در نظر نمی گیرد، چگونه 

در نهایت شما را از سراب شادی های 

کوتاه و گذرا بــه باتــلاق نومیدی در 

رویارویی با واقعیت زندگــی روزمره و 

تفاوت های شرایطتان با دیگران پرتاب 

می کند؟ روان شناسی زرد که امروزه 

باب محافل ایجاد انگیزه و احســاس 

خرسندی برای انســان غمگین عصر 

معاصر شده است، شــما را نیز با خود 

همراه می کند زیرا از جملات قشنگ 

و به اصطــلاح دهان پرکــن اســتفاده 

می کند و شــما را بــا قانــون جذب و 

ســمینارهای انگیزشــی و «موفقیت 

در دســترس اســت اگــر بخواهیــد» 

می فریبــد. الگویی که به شــما ارائه 

می کند معمولا زندگی شــخصی یک 

مربی انگیزشــی اســت که غالبا خود 

را از فلاکــت و ســختی رهانیــده و بر 

سکوی موفقیت کنونی ایستاده است 

یا کتاب هایــی از ســنخ «قورباغه ات 

را قورت بده» و «گوســفند نباش» که 

هویت شــما را در حد یکسان شدن با 

همــگان تقلیل می دهــد. در نهایت، 

نمی توانــد شــما را آگاهانــه و عمیق 

به ســطحی از آگاهی دربــاره خود و 

شرایط اجتماعــی کــه در آن زندگی 

می کنید پیوند دهد زیرا با شــعار «در 

لحظه زندگــی کــن»، از واقعیت دور 

نگهتان می دارد. در لحظه بودن بدون 

دیدن آینده، بدون شناخت جایگاهی 

کــه در آن هســتید و بدون دانســتن 

شرایطی که شــما را کنترل می کند، 

یک خیال خام ســطحی انگار اســت 

که مانند تیغی دولبــه عمل می کند. 

هم به شــما انگیزه می دهد هم سبب 

می شود در مقایســه خود با دیگرانی 

که در این یکســان و همســان شدن 

با شــما در یــک رود روان می شــوند، 

خود را ببازید و احســاس ناتوانی در 

نهایت بر شــما چیره شــود؛ خــود را 

فردی ضعیف قلمــداد کنید که از هر 

ســو با شرایط نامســاعد احاطه شده 

اســت و راه نجاتی ندارد. اینجاســت 

کــه در جســت وجوی نجات دهنــده 

برمی آییــد و برای یافــتن الگویی که 

برایتان قابل مشــاهده باشد، از روی 

اســتیصال، مغلــوب ظاهــر زندگی 

دیگران می شــوید و موفقیت ظاهری 

آنان را قطعی، حتمی و دست یافتنی 

می پندارید. اینجاست که با شنیدن 

خبرهای زندگی افراد مشهوری که به 

زندگی خود پایان داده اند، انگشــت 

تعجب می گزید. چه بســا آنان نیز در 

همین رود همسان سازی و انگیزشی 

و الگوانــگاری مربیــان انگیزشــی 

گرفتــار آمده باشــند. همیــن فاصله 

از خودشناســی و گرفتــار شــدن در 

روان شناســی زرد و اعتــماد به ظاهر 

مشــاهده پذیر زندگی دیگران اســت 

که آدم ها را به صــورت دمدمی از یک 

زمینه به زمینه دیگر می کشاند تا شاید 

مســیر خوشــبختی را بیابنــد. آیا در 

زندگی خود با کسانی مواجه بوده اید 

که دوره ای کوتاه به شــدت مذهبی و 

خداباور می شوند و دوره ای دیگر دچار 

تحول می شوند و به زندگی در لحظه 

روی می آورند و برعکس؟ اگر خودتان 

را ارزیابــی کنیــد، در کــدام نقطــه 

ایســتاده اید؟ آیا در تراکــم تبلیغات 

مصرف گرایانه و روان شناختی روزمره 

گرفتاریــد یا در سردرگمــی «چه باید 

کــرد» یــا اینکه بــه دنبــال الگوهای 

زرق وبرق دار در رســانه های مختلف 

می گردید؟

 مقاومت برای زیستن مصداق بارز قوی
بودن است

زندگــی یک تجربــه واقعی بــر زمین 

سخت واقعیت های اجتماعی است. 

با شعارهای انگیزشی و الگوهایی که 

در برابر دید شــما ظاهری زیبا دارند 

اما در پشت صحنه زندگی شان درگیر 

چالش هایــی جــدی و ناکامی های 

پی درپــی هســتند نمی شــود بــا 

واقعیت ها تعاملی مناســب داشــت. 

بــرای موفق شــدن در زندگــی، چه 

کوتاه مــدت چــه بلندمــدت، نیازی 

نیست جای دوری بروید. به اطرافتان 

نگاه کنیــد. زنان قــوی بســیاری را 

می بینید که در حد و اندازه امکانات 

خود، در مواجهه با مشکلات، مقاومت 

می کنند و اگر بر نومیدی ها تســلط 

نیابنــد و چیــره نشــوند، دســت کم 

تســلیم هم نمی شــوند. اگر امروزه با 

همه دشواری هایی که به طور جمعی 

با آن هــا روبه رو هســتیم هم چنان به 

جــای پایــان دادن به زندگــی خود، 

در جست وجوی راهی برای مقاومت 

هســتید، یــک زن قــوی و انســانی 

برنده ایــد. بــه موفقیت هایــی کــه 

می خواســته اید نرســیده اید، رفاهی 

را که خــود را شایســته آن می دانید 

نداریــد و زندگــی با شــما پیوســته 

نامهربان بوده اســت امــا مقابل آینه 

که می ایستید، زنی را می بینید که با 

همه محدودیت ها هم چنان مقاومت 

و از هســتی اش محافظــت می کند. 

او به رشــد کــردن ادامــه می دهد تا 

زمانــی کــه پوســته ســخت زندگی 

شــکافته شــود و جوانه وجــودش به 

ســمت نور قد بکشــد. شــما الگوی 

زندگی خود هســتید اگــر از زندگی 

کردن بــا همه دشــواری های موجود 

دست نکشــیده اید. قوی بودنتان را 

به رخ زندگی بکشــید. مقاومت برای 

بقا در شرایط تلــخ کنونی نوعی دوام 

آوردن برای دســتیابی به موفقیت در 

بلندمدت است.

   خبرکوتاه بود اما نه تعجب برانگیز. یک بانوی 

سرشناس در عرصه سینما به زندگی خود 

پایان داده است. خبرهای روزنامه ها و 

فضای مجازی مانند باد هستند. صورت 

جامعه را می نوازند گاه ملایم و گاه 

خشمگین. عبور می کنند و با خبر تازه ای 

جایگزین می شوند. آدم ها اغلب گمان 

می کنند که دیگر به شنیدن اخبار تلخ عادت 

کرده اند اما در واقعیت رفتاری خود، با رسیدن 

خبر تلخ تازه ای، باز به ورطه تعجب و افسوس 

فرومی روند که دریغ و درد که زندگی کوتاه است. بعد ایده هایی 

آرمان گرایانه ای مانند اینکه بیایید با یکدیگر مهربان باشــیم یا قدر 

دیگری را بدانیم در ذهن و زبان می پرورانند اما خوب می دانند که 

واقعیت زندگی چیز دیگری است. در رویارویی با اخباری از این 

دست، بسیاری هم هســتند که می گویند: عجب! فلانی که زندگی 

اتوکشیده و زیبایی داشــت! یا مثلا: آدم های مشهور که دیگر غم نان و 

دردسرهای آدم های معمولی را ندارند. باید قوی تر باشند و با زندگی 

کنار بیایند! چرا نمی توانند؟! برخی ها هم ممکن اســت بگویند: بیایید 

دیگران را از روی ظاهر زندگی شان قضاوت نکنیم. خود شما چند بار 

در برابر اخباری که سبب می شود به زندگی دیگران از زاویه ای 

متفاوت نگاه کنید یا تصور ذهنی تان درباره خوشــبختی و موفقیت 

آن ها دچار چالش شود، به ارزیابی خود پرداخته  اید؟ چند بار 

بازاندیشــی کرده اید که با توجه به کسب تجربه جدید از شنیدن یک 

خبر، نگاهتان به زندگی جمعی چگونه شده است؟

   خبرکوتاه بود اما نه تعجب برانگیز. یک بانوی 

سرشناس در عرصه سینما به زندگی خود 

کرده اند اما در واقعیت رفتاری خود، با رسیدن 

مهتاب علی نژاد

دکتری جامعه شناسی

چشم در چشم آیینه
در جست و جوی 

الگوی زندگی

جامعه امروز ما به زنان با اراده نیاز دارد، 
نه آن هایی که راهشان را گم کرده اند
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واکاوی الگوی سوم زن مسلمان و جایگاه بانوان در همبستگی و رشد  

اخلاقی جامعه، در سخنان راهبردی رهبر معظم انقلاب

زن در مرکز تحولات جامعه ایستاده است
  رهبر فرزانه انقلاب در اسفند ۹۱ مفهوم 

الگوی سوم زن مسلمان را این گونه تشریح 

کردند: شیرزنان انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند 

که الگوی سوم نه زن شرقی و نه زن غربی است. زن 

مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان 

جهان گشود و ثابت کرد که می توان زن بود عفیف و 

محجبه بود و در عین حال  در متن و مرکز بود.

در بیان معظم له بارها مطالبی درباره نقش زنان و دفاع مقدس، جنگ نرم 

و جنگ سخت شنیده ایم. ایشان با تکرار، پیروزی مردان را در صحنه های 

مختلف در گرو حضور زنان دانسته اند. در سخنان  ایشان، کلیدواژه هایی به 

این ویژگی وجود دارد:

نقش مادران و همسران شــهدا را «عظمت نهفته» تعبیر می کنند و حضور 

ورزشکاران زن در سکوهای ورزشی را «سکوی عفت و افتخار» می نامند. به 

زنان خانه دار «افتخار و هویت زنانه» را تأکید می کنند. پیروزی در گرو زنان 

را نظر اسلام و نظام اســلامی می دانند و مادران و همسران شهدا را «شعله 

فروزان» و به عهده گرفــتن نقش مقدس مادری را ارزشــمندترین خدمت 

خطاب می کنند.

هم چنین در مقایســه زنان شرق و غــرب، نقش زنان شرق را تاریخ ســازی 

دانسته اند. ایشــان در این میان، با ذکر شروطی، زن مسلمان را به عنوان 

الگویی سوم برای شناساندن نقش اصلی زنان به جامعه معرفی می کنند.

 از آنجا که نظام جمهوری اسلامی درصدد تمدن سازی اسلامی است، پیش 

زمینه این تمدن سازی معرفی الگوست. اکنون این پرسش مطرح می شود: 

آیا نمونه ای عینی برای الگوسازی و شروطی که رهبر معظم انقلاب فرمودند 

وجود دارد؟ 

حضرت فاطمه(س) زنی است مورد قبول اهل تشیع و اهل تسنن، یاور حضرت 

علی(ع)، بهترین همسر، و دارای بهترین خصایص سیاسی و اجتماعی.

معظم له این طور می فرمایند: زن مســلمان زنی است که عفیف و شریف و 

محجبه و در مرکز تحولات است. با تمرکز هر ســه شرط در بانوی دو عالم، 

شاهد هســتیم محجبه بودن که از آثار وزین عفیف بودن است در کمالات 

ایشان بارز است.

نکته درخور ملاحظه زن شریف و در متن تحولات بودن اســت. این به چه 

معناست؟ «شریف» یک واژه عربی اســت. یعنی از افراد عادی برتر شمرده 

می شــود. در روایات متعدد، شریف بودن حضرت زهرا(س) به کرات شنیده 

می شــود و در همه اعصار، جایگاه ویژه ای داشته است. نکته دوم در متن و 

مرکز تحولات بودن است. پاسخ این پرسش را رهبر معظم انقلاب این گونه 

می فرمایند: می توان سنگر خانواده را پاکیزه نگه داشت. پس مرکز یعنی خانه 

و خانواده. اگر این مرکز طیب باشد، نتیجه آن جامعه طیب خواهد بود و در آن 

جامعه، حق طلبی اتفاق خواهد افتاد.

همه این ویژگی ها را در حضرت زهرا(س) می بینیم. ایشان با تربیت فرزندان 

پاکیزه و طیب قیام کرد. بنابراین می توان حــضرت زهرا(س) را به عنوان یک 

الگوی عینی به جامعه معرفی کرد. در عصر حاضر، در متون علمی سه الگو 

بیان می شود. الگوی اول خانواده گریزی  است که بر اساس متون اسلامی، 

این الگو در جامعه اسلام کاملا منتفی است. الگوی دوم خانه نشینی است. 

در روایات، فاصله زیادی وجود دارد و برخی ها با این تفاســیر، از زنان توقع 

خانه نشینی دارند. با این استنباط، از بروز و ظهور زنان جلوگیری می کنند. 

هرچند دلایلی متقن دراین باره وجــود دارد، آثار آن در برخورد با زنان موفق 

در جامعه اسلامی روشن است. الگوی ســوم خانواده گرایی است: سنگر 

خانواده را پاکیزه نگه داشتن و در عرصه های سیاسی و اجتماعی، فتوحات 

بزرگ به ارمغان آوردن.

*مدیر مشارکت های بانوان  حفظ ارزش های دفاع مقدس استان خراسان

نم
تر

 ملیحه غیور*

نگاهی به زنان در تاریخ ایرانیان 

عزت الدوله و سرنوشتی که 
فراز و نشیب آن در تاریخ گم شد

محمدشــاه قاجار را همسری بود به نام مهدعلیا که از وی صاحب 

دختری به نام ملک نســاخانم شــد. ملک نســا خانم ســال ۱۲۱۲

شمسی در دهکده کهنو از توابع اسکوی تبریز چشم به جهان گشود. چون 

شــاهدخت بود، وی را ملک زاده خانم نیز صدا می زدند. از دیگر القاب وی 

عزت الدوله است. چون ناصرالدین شاه، برادر ملک زاده خانم، بر تخت 

سلطنت نشســت، موجبات ازدواج خواهر با امیرکبیر را فراهم آورد. 

گرچه مــادر با ایــن پیونــد مخالفت کــرد، دســت تقدیــر ازدواج 

ملک زاده خانم با امیرکبیر را رقم زده بود. چنین شد که در ۲۷ بهمن 

ســال ۱۲۲۷ شمســی، برابر با ۲۲ ربیع الاول ۱۲۶۵ هجری قمری، 

عزت الدوله، خواهر ناصرالدین شــاه قاجار، پای سفره عقد امیرکبیر، 

صدراعظم دربار قاجار، نشســت. از پیوند زناشــویی بانــو عزت الدوله با 

امیرکبیر دو دخــتر به نام های تاج الملوک و همدم الملوک چشــم به جهان 

گشــودند. عزت الدوله دل به وجود امیرکبیر بســت و این دلدادگی، خود، 

موجب شد سرنوشتی تلخ برای بانو نوشــته شود. مهدعلیا بسیار تلاش کرد 

جایگاه و منزلت امیرکبیر در منظر شــاه نزول کند. این دسیسه چینی ها به 

آنجا ختم شد که امیرکبیر را از منصب صدارت عزل و به کاشان تبعید کردند. 

عزت الدوله که زندگی با همسر در کمال می دید، خود نیز بر خلاف میل شاه 

و مادر عمل کرد و با شــوی خود همراه شــد و در باغ فین کاشــان ســکنی 

گزیدند. با آنکه از دربار دور بودند، دل بانو ملک زاده آرام و قرار نگرفت و بیم 

آن داشــت که بدخواهــان به همسرش آســیب برســانند. بــه همین دلیل 

می کوشید در همه اوقات همسر خویش را همراهی کند تا وی تنها نباشد. 

او همچون زنی مسلمان با شــوی خود رفتاری بزرگوارانه داشت. زندگی با 

امیر دلش چندان پایدار نماند تا آنکه روزی خبر آوردند قرار است دوباره شاه 

امیر را بر منصب صدارت نشاند و با دسیسه بسیار عزت الدوله را از امیر دور 

کردند. بانو پیش از دور شدن از همسر، خواست پیش از آمدن پیک شاهی 

و دیدن دستخط شاه از وی دور نشود اما امیر را فرشته مرگ ندا داده بود و 

پای ماندن نداشت. به قصد بر تن کردن لباس نو راهی حمام شد و همان جا 

به قتل رســید. گویند امیر پیش از مرگ خواسته بود بار دیگر عزت الدوله را 

ببینــد و بــه وی وصیــت کنــد امــا مانــع از آن شــدند و این چنیــن بانــو 

ملک زاده خانم سوگوار همسر شــد. پس از آن، بانو را راهی تهران کردند و 

طبق نقل های کنت دوگبینو: بانوی سرگشته حال پای در دربار نهاد. چون 

چشمش به شاه افتاد، تمام بار غم دل را در اوج عصبانیت نثار شاه کرد. در 

همین زمان، همسر شیل، وزیر مختار انگلیس، به قصد ادای احترام به بانو، 

وی را ملاقات می کند و بانو شاهدخت محمدشاه را در لباس ماتمی ساده 

نه به رسم زنان دربار می بیند. جســد امیرکبیر را در همان کاشان به خاک 

ســپرده بودند اما بانو عزت الدوله مقام کالبد همــسر را در آنجا نمی بیند و 

جنازه را به کربلا منتقل می کند.

ظلم مادر به عزت الدوله پایــان نمی گیرد و بعد از مدتــی، در حالی که بانو 

هنوز لباس ماتم بر تن دارد، وی را به ازدواج با میرزا کاظم نظام الملک، پسر 

میرزا آقاخان نوری، وادار می کند. مذهب بانو شــیعه بــود و ارادتی خاص 

به امامزاده احمد داشــت. به همین علت، وصیت کــرد پس از مرگ، وی را 

در کنار آرامگاه امامزاده احمد واقع در محله حســن آباد شــهر اصفهان به 

خاک بسپارند. سرنوشت دختران بانو نیز چنین بود که چون به سن ازدواج 

رسیدند، با خاندان قاجار وصلت کردند. تاج الملوک با مظفرالدین میرزا و 

همدم الملوک با مسعود میرزا ازدواج کرد.

نفیسه زمانی 
ایراندخت  کارشناس ارشد پژوهش هنر 
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بگذاریم واژه ها معنایشان را حفظ کنند
انـگار میـان دو نسـل فاصله دو قـرن ایجاد شـده 

اسـت کـه گاهـی حرف هـای مـا تـا ایـن انـدازه 

در  را  همه چیـز  آن هـا  ناآشناسـت.  برایشـان 

گوشـی موبایلـش جسـت وجو می کنـد. اگرچـه 

روزگاری اسـت کـه حرف هـا رنـگ شـعار بـه خود 

گرفته انـد، شـعارهایی معنـای کلـمات را عـوض کرده انـد و پرهیـز از 

گفتن حقایـق آدم هـا را در معـرض احتیـاط قـرار می دهـد، می خواهم 

بی پـرده از تخته هایـی بگویـم کـه واژه هـا بـر آن هـا می رقصیدنـد و 

گچ های سـفید هنـوز اصالت داشـتند. معلمـی را در مرز دوسـالگی از 

مـادر آموختم وقتـی در نبـود پـدر، کلمـه «بابـا» را در دهانم گذاشـت. 

هرچنـد دیدارم بـا پدر بـرای ارائه درسـی که از مـادر آموختـه بودم ۱۸

سـال بـه طـول انجامیـد، این سـال ها باعـث شـد یـاد بگیرم فـداکاری 

اولیـن اصـل معلمی-مـادری اسـت. روزی کـه چنـد تکـه اسـتخوان و 

یـک پـلاک خمیـده در تفحـص جزیـره مجنـون پیـدا شـد، تـازه کلاس 

دوازدهـم را تمـام کـرده بـودم. اگرچـه کلمـه «بابـا» بـا زبانـم بیگانـه 

بـود، سـال ها تـوی خـواب و رؤیـا صدایـش را می شـنیدم. مـادر مؤلف 

کتاب هایـی بـود کـه هرگـز منتـشر نشـدند. او در هـر ورق زندگـی، 

مهربانـی را بـه مـن آموخـت. عشـق واقعـی را سـال ۶۶ فهمیـدم وقتی 

که دو دایی ام شـهید شـده بودند و مـادرم رضایت نامه پـسرش را امضا 

می کـرد. بعضـی وقت هـا فکـر می کنـم ای کاش بـه کلـمات آبـروی 

بیشـتری دهیـم و هـر واژه ای را هـر جایـی اسـتفاده نکنیـم. صبوری را 

از چشـمان منتظر مادرم یاد گرفتم وقتی تا سـال ۷۵ امیدوار برگشـتن 

پـسرش بـود. برایـش خواسـتگاری رفـت و در خیالـش لبـاس دامادی 

تنش کـرد. سـال هایی که مـردم رنگ فـرش و پرده هـای خانه هایشـان 

را عـوض می کردنـد، مـادر روی دیـوار قـد پـسرش را انـدازه زده بـود و 

کنـارش می ایسـتاد.

اسـتخوان های نیم سـوخته بـرادرم، سـال ۷۵ در مریـوان غـرب تفحص 

شـد و او در آغوش مادر جـا گرفت. وقتـی معلم شـدم، اول از هر چیزی 

یاد مـادرم افتـادم و ارزش کلمات. سـعی کردم بـه شـاگردانم یاد دهم 

کلـمات را تـوی ذهنشـان انبـار نکننـد. یادشـان دادم ارزشـمندترین 

کلمات کلـمات غایب هسـتند، مثـل «بابا» که بـرای من همیشـه غایب 

بـود. رد پـای روی بـرف هرگـز تـا ابـد مانـدگار نیسـت امـا اثـر تک تـک 

واژگانـی کـه اسـتفاده خواهید کـرد تـا دنیـا پابرجا باشـد در ایـن دنیا 

طنیـن خواهـد داشـت. بعضـی حرف هـا ممکـن اسـت هیـچ گاه تـوی 

هیـچ کتابـی نوشـته نشـوند ولـی ارزش گفـتن و شـنیدن دارنـد. از 

کلـمات اسـتفاده کنیـد و دنیـا را تحـت تأثیـر قـرار دهیـد. راه طولانـی 

زندگـی نیازمند گام هـای آهسـته و عمیق اسـت. هر کلمه گامی اسـت 

بـه سـوی آینده.

چیزهـای دیگری هـم بـه شـاگردانم یـاد دادم. مثـلا دکـتر، مهندس و 

معلـم شـدن خوب اسـت امـا قبـل از مـدرک روی دیـوار، باید بـه خاک 

زیر پایشـان افتخـار کنند. همین طـور به شـاگردانم آموختـم آدم هایی 

هسـتند کـه نامشـان در هیـچ کتابـی نوشـته نشـده اسـت امـا بیـش از 

همـه مؤلفـان بـرای این کشـور تاریـخ نوشـته اند.
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بازخوانی کتاب «خاطرات زنان جانباز»

روایت 
چهره زن مسلمان انقلابی

 «نزدیک مدرسه ما، ساختمان ســپاه بود. با توجه به 

وقایع دیروز، شش نفر از جوانان جان برکف تیرباری را 

با زحمت بالای ساختمان می کشیدند تا از مردم و مدرسه 

دفاع کنند ولی ناگهان هواپیماها اول ساختمان سپاه و آن 

جوان ها را با راکت مورد هدف قرار دادند و همه آن ها شهید 

شــدند، و بعد با خیال راحت و با آرامش، چند دور بالای 

مدرســه زدند تا ببینند کجا را بزنند بهتر است و دختران 

زیادی می میرند. ما دراز کشیده بودیم ولی جا نبود چون 

بچه ها به صف ایستاده بودند. ناگهان آن خدانشناس ها با 

بمب و راکت ساختمان مدرســه و هم حیاط مدرسه را 

مورد اصابت قرار دادند. ما با چشمان خود راکتی را 

که به  ســوی ما می آمــد می دیدیم، ولــی کاری 

نمی توانســتیم انجام دهیم و آرام دراز کشیده 

بودیم.

وقتی با صدای رعب انگیــز، راکت ها منفجر 

می شدند، دیگر چیزی نتوانستیم ببینیم چون 

همه  جا را دود و سیاهی فراگرفت. من که تا آن 

لحظه دستان لرزان افسانه دســتم بود، فکر 

کردم کور شــده ام، ولی از افسانه خبری نبود. 

دخترانی که تــا چند لحظه پیش زیبــا و جوان 

بودند، دیگر قابل  شناسایی و رؤیت نبودند.

هرچند افســانه را صدا کردم، چیزی نشنیدم چون 

کســی نمانده بود. لباس هایمان از تنــمان کنده و پاره 

شده بودند. دختری که پهلویش دریده و زمین ریخته بود، 

دختری که دست  و پایش قطع  شده بود و خون عین آب بیرون می جهید و دختری که 

سر نداشت و بدنش رعشه گرفته بود و با دویدن چند متر، بدنش نقش بر زمین شد و 

دخترانی که با صورت های سوخته و خونین تا ابد آرام خوابیده بودند چیزهایی بودند 

که دیدم و همیشه خواهم دید.

پس آن دختران زیبارو و شاداب چه شدند؟ آیا این ها همان دختران بودند؟ سرم را هر 

طرف می چرخاندم با صحنه دلخراش تری مواجه می شدم. سرم را در دستانم گرفتم 

و فریاد زدم: کجایی یا حسین؟ کجایی یا زینب؟ ما را ببین چگونه در خضاب خون 

غوطه می خوریم. گریه امانم نمی داد. بعضی از دخترها که پای ســالمی داشتند، 

لنگان لنگان به خانه هایشان می رفتند چون خلبانان این بار مدرسه و خیابان را به 

رگبار بسته بودند و می خواستند که کسانی را که زنده مانده بودند هم به قتل برسانند. 

من هم خواستم به خانه بروم و آثار جنایتم را به خانواده ام نشان بدهم. کمی جابه  جا 

شدم ولی هر چه زور زدم نتوانستم پای چپم را حتی ذره ای تکان بدهم.

چشمم به پایم افتاد و همان  جا میخکوب شدم. کمی بالاتر از زانو، شلوارم پاره شده 

بود و گوشــت پایم معلوم بود. از داخل پایم بخار بلند می شــد. استخوان ران پایم 

شکسته بود. قلبم فشرده شــد و عقل از سرم پرید. آیا من هم ترکش  خورده ام؟ پس 

ترکش این اســت. پس رزمندگان ما در جبهه ها چه می کنند؟ حس کردم سینه ام 

خیس می شود. گفتم شــاید آب دهانم است و دســتم را به  طرف صورتم بردم ولی 

دستم به ناهمواری هایی برخورد و دستم به دندان هایم برخورد کرد که وحشت کردم، 

چون تکه های دستم را پر از خون کرد. ناگهان مچ دستم را دیدم. ترکش وارد دستم 

شده که از دو جا پاره و سوراخ شــده بود و خون مثل فوران به بیرون می زد و الان هم 

آن ترکش هاست.

دیگر کاری از دستم بر نمی آمد. سر جایم نشستم و منتظر شدم. یکدفعه گوشه دیوار 

را دیدم که دختران پشت تانکر نفت پنهان  شده بودند ولی همه آن ها جزغاله شده 

بودند. موج انفجار بچه ها را به  طرف دیوار کوبیده بود و مثل برگ خزان به زمین ریخته 

بودند. تکه و پاره، بی  سر و بی دست  و پا، معصوم و آرام.»

آنچه خواندید بخشی از کتاب «خاطرات زنان جانباز» بود. مؤلف در این اثر کوشیده 

است بخشی از واقعیت چهره زنان مسلمان انقلابی را به تصویر بکشد و با شیوایی، 

حقیقت ایمان زنان و همسران جانباز را نمایان کند.

کتاب «خاطرات زنان جانباز» به قلم ناهید اسدی درباره زندگی نامه چهار زن جانباز 

(مژگان قنبری، توران دخت بخشی، شعله میرانی و شکر هراسی) در چهار فصل به 

همراه مقدمه و پیش گفتار است که انتشارات نظری آن را در قطع رقعی منتشر کرده 

است. هرچند از نظر نگارش به این کتاب ایرادهایی وارد است، هدف نویسنده از این اثر، 

آشنایی اقشار مختلف جامعه با جنگ و هشت سال دفاع مقدس بوده که نقش زنان را در 

این دوران ترسیم کرده است.

شھرزاد دکتر سمانه پورمحمد
پژوهشگر ارتباطات و رسانه

خاطرات زنان جانباز 
 نویسنده: ناهید اسدی
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